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 زن  جایگاه کید برأبا ت ؛عربیابن و بقلیروزبهاننزد عشق 

 
 9زهرا کوشکی

 2الله رحمتیءانشا

 

 چکیده

به عنوان مقوله ای پرچالش، دغدغه بسیاری از عرفای مسلمان از جمله روزبهان و ابن عربی بوده  «عشق»

است. به علاوه این واژه همواره با جنس زن در مقام معشوقه هم نشینی داشته است. این پیوند در آراء دو 

با  عربیابنروزبهان و از دیدگاه عشق اهمیتّ موضوع عارف یادشده، محکم تر از سایرین به نظر می رسد. 

حدود زیادی متفاوت از سایر بزرگان ات بدیع و تادو عارف نظر هرست که از آن روتأکید بر نقش زن 

و قابل مطالعه « انگیزبحث»همین نکته است که این موضوع را  .اندداشتهو زن  عشقخصوص در صوفیه

درباره این دو شخصیت  هایاحوال و دیدگاه ،پدیدارشناسانهای مطالعه طینگارندگان  همین راستادر کند.می

عشق و انواع آن و  از این دو عارفچگونگی تعبیر  اند.را مورد کنکاش قرار داده، انسانی عشق عفیفو زن 

پس از . داده شوبه آن ها پاسخ د شده تلاشپرسش هایی هستند که زن در اندیشه آن ها  جایگاهنیز مقام و

صرفاً به مثابه  مجازیعشق  ،ایشانهر نزدکه  هشد حاصل این نتیجه شیخ شطاح و شیخ اکبرآراء  مطالعه

 بارقهشعاعی از  انسانی بلکه عشق عفیفنبوده  میدان تمرین و یا نردبان و معبری به سوی عشق حقیقی

درک زیبایی  معتقدند که هر دو عارف علاوهبه شود.برشمرده می و در امتداد و هم جنس با آن الهی عشق

ن حقیقت سرمدی در صور آ« تجلّیات»، تنها از طریق توجّه به چشیدن طعم عشق الهیزلی خداوند و ا

اش اعم از با تمام ابعاد وجودیآن هم ، ویژه زنبه انسانها یعنی ترین آنعالیمخلوقات مخصوصا 

در زندگانی و انسانی یف که زن و عشق عفست ا همین راستادر گردد.میسّر می ،جسمانیتّ و روحانیتّ

 یابد.می یجایگاه ممتازبزرگان صوفیه  دیگر آراء مقایسه بااندیشه این دو در 
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 مقدّمه

عشق به  .است« عشق» کند،کرّات با آن برخورد میبهاش، در طول زندگانیکه هر انسانی  هاییواژهیکی از 

رهبران سیاسی، و یا چون پیامبران و های بزرگ همانسانآیین، دین و همنوعان، وطن،  خانواده،زندگی، 

یکی از « عشق»توان گفت واژه یمبنابراین هستند.  این واژهکاربرد  عشق به خدایان مصادیق بالاخره

آشنا نبوده و از چیستی آن سخن به  آنفرهنگی نیست که با است و داررا « فضاهای مفهومی»ترین گسترده

 میان نیاورده باشد.

 تأثیر عمیقنظر به  .اندداشته در خصوص ماهیتّ عشق و محبتّتأملات بسیاری نیز عارفان مسلمان  

در  عشق و محبت و نیز جایگاه سترگعرفان اسلامی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین های معارف و آموزه

ت آراء علاوه به واسطه تشتّبه .است م بسیار حائز اهمیتوهاین مف بارهعه درمطالسنت عرفان اسلامی، 

به عنوان تواند می ویژه عشق انسانیبه در تعالیم دین اسلام، موضوع عشقعشق خصوص جایگاه موجود در

 مطرح باشد. « بحث برانگیز» مسألهیک 

که دو تن از سرآمدان عالم تصوف هستند،  عربیابنبقلی و روزبهانهای دیدگاهدرهمین راستا مطالعه 

 در نوشته حاضر لذا .گرددتلقی می مهم، اندقائل شدهآموزه عشق ی که در آثار خود برای خاطر اهمیتبه

آیا ایشان این سئوال که علاوه هب مدنظر قرار دارد. تعبیر این دو عارف از عشق پاسخ به سوال از چگونگی

؟ اندمفروض داشتهیا ساحت انواع عشق را جدای از یکدیگر  ؟دانندعشق را حقیقتی یگانه ولی ذومراتب می

 داشته است؟ عربیابنچه جایگاهی در زندگانی و اندیشه روزبهان و که زن ایندست آخر 

شوند که به موضوع عشق محسوب می ی مطرح عالم تصوفهاچهرهدو تن از  عربیابنروزبهان و 

و در جای جای آثار خود، هر چند با  عشقی زمینی داشته یها دل در گرواند. هر دو این شخصیتپرداخته

 که هر دو نفر. نکته جالب توجّه این است اندبه میان آورده، سخن مانندبیی اهتعابیری متفاوت از معشوق

و به تبع آن شیوه زندگی و سلوک  زیستهمیجغرافیای متفاوت فرهنگ و دو اما در دو در یک عصر  تقریبا

ها از وجود مدّتتا نداشته و حتی  یملاقات همبا  دو اینرسد هرچند اند، به نظر میمعنوی متفاوتی داشته

فرضیه ایست که  این ند.باش ت دادن به مقوله عشق تشابهاتی داشتهدست کم در اهمیّ ،اندیکدیگر مطلع نبوده

  در ادامه در خصوص آن بیشتر بحث خواهد شد.

های مختلفی در خصوص انواع عشق خصوصاً عشق نظران مسلمان دیدگاهاز سوی دیگر صاحب

دو دیدگاه عمده در این خصوص وجود دارد، در  اند.مجازی و عشق حقیقی و ارتباط میان آن دو داشته

از نام آن پیداست غیر اصیل و یا در بهترین حالت، تمرینی برای  گونه کهدیدگاه اول عشق مجازی همان

شود. در دیدگاه دوم اما عشق به مجازی و حقیقی ورزی یعنی عشق الهی برشمرده میمیدان حقیقی عشق

شود. تلقی نگارندگان این است که روزبهان و ابن عربی قائل به تفکیک نشده و حقیقتی یگانه عنوان می

 تند.دیدگاه دوم هس
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روزبهان  دیدگاهاز  یقابل قبول برداشتدر این نوشتار تلاش شده برمبنای روش مطالعه پدیدارشناسانه، 

درباره زندگی و البته . دست داده شودبه هاآنزندگانی و اندیشه در  و جایگاه زن در باب عشق عربیابنو 

این کثرت به خصوص  شده است. های زیادی انجامعربی هریک به تنهایی پژوهشآراء روزبهان و ابن

در میان حال با این یابد.تری میتری است، ابعاد گسترهعربی که در جهان اسلام چهره شناخته شدهدرباره ابن

مان أصورت توعربی بههای روزبهان و ابننسبت به مطالعه دیدگاه کمتر کسیزبان گران فارسیپژوهش

 همت گماشته است.

 مفهوم عشق و چیستی آن

های هماهنگی و میل ترکیب در نیروهای جاذبه، اشتیاق فطری در جان به معنایدرکلام افلاطون عشق 

ای به گونه« جنبشی بیجنباننده»ارسطو نیز عشق را با استدلال  .ستهاهم و هماهنگی بین روحوابسته به

( Eros«)اروس»نظیر  کلماتیاز  عمدتاً یونانیان برای اشاره به مفهوم عشق .9ه استشناختی توضیح دادکیهان

 در. تحت تأثیر قرار دادبسیار مفاهیم غربی را دیرتر  هایی کههژوا 2ند.نموداستفاده می ( Agape«)آگاپه»و 

روی کره زمین  شناسی یونانی اروس یکی از نخستین ایزدان چهارگانه و بانی آفرینش حیات براسطوره

9است.
چنین 4.است «عشق جنسی»معنای به (Erotic) «اروتیک» یمشتقات کلمههای جدید در زبانهمچنین  

ای آگاپه واژهسویه دیگر، در 5اروس در گفتگوی افلاطون در کتاب ضیافت نیز تایید شده است.فهمی از 

در شخص و آثار  که است عشقی گربیان آمده، که در انجیل واژه این است. حالات عشق متعالی برای وصف

لذا  6گرانه است.یک بخشش ایثار بوده،خواهی به دور سره از خودآگاپه یک. گشتهعیسی مسیح)ع( متجلیّ 

  7 گویای آن است که ذات خداوندی عشق است.و رودکار میبه عشق خداوند به ما برای اشاره به

« التصاق به چیزی»و « چسبیدن»معنای ، در زبان عرب به هجهان اسلام واژه عشق را به واژه عَشَقَدر اما

 البته در 8است دارای ساقه نازک و برگ درشت که از درخت بالا می رود.اند و آن گیاهی مربوط کرده

پس  محبتّ مأخوذ است از حبّه ...»؛ متداول استبیشتر  «محبتّ»و  «حبّ»واژه کار بردن بهاسلامی عرفان 

چنانک آن تخم بود. حبَّ را حبُّ نام کردند از انک اصل حیات اندرانست. چنانک اصل نبات اندر حبّ 

چنین حب اندر دلی چون مسکن چون وقت وی فراز رسد بروید و ثمره دهد هم ...اندر صحرا بریزد 
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 ؛شودیافت میسلامی اعرفان در سنت  مختلفی از چیستی عشق تعابیردر عین حال  9«متغیر نگردد.... گیرد

جا ه باشد جز او رخت دیگری ننهد، هردریغا عشق فرض راه است همه کس را. عشق آتش است هرجا ک»

آید، نه  عشق چون پیدا شود عاشق قوت معشوقحقیقت » ؛یاو 2«رنگ خود گرداند.ه که رسد سوزد، و ب

  9.«معشوق در حوصله عاشق نگنجد، اما که عاشق در حوصله معشوق تواند گنجیدزیرا !معشوق قوّت عاشق

دین اسلام توجّه فراوانی به عشق و  اذعان نمودتوان یشود، مدر قرآن دیده نمی« عشق»چند کلمه هراما 

 حب، ود»از کلماتی چون  ،«عشق»ها به جای کلمه و روایاتی که در آن. کم نیستند آیات داشته استمحبتّ 

یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه »آیه  ؛شده است نای دوست داشتن، استفادهبه مع« رحمت و

و اذلّهٍ علی المُومِنینَ اَعِزَّهٍ عَلیَ الکافرینَ یجاهدِونَ فی سبیل الله و لا  فسوف یاتی الله بقوم یحبّهم و یحبوّنه

الناس لکی بان اعرف فخلقت  کنت کنزاً مخفیاً فاحببت»چنین حدیث معروف:همو  4«یخافون لَومَهَ لآئمٍ

 ند.داز جمله این موار 5،«اعرف

احمد برخی از جمله نزد عرفا عشق در ازل از ذات حق نشأت گرفته و بنابراین حقیقتی مطلق است. 

او مرغ خود است و آشیان خود است، »د؛ندانعین ذات احدیت میعشق را و به تبع آن روزبهان بقلی غزالی 

  6«....ذات خود است و صفات خود است

. ستا ، زهاد و حکمااهالی عرفان محل مناقشه بینهاست که قرن «عشق»موضوع  منظری دیگر از

 روشنگری کنند.بندی و شرح انواع عشق، درخصوص عشق اند با دستهگران بسیاری تلاش نمودهپژوهش

مرکب »در این میان غالب نظرات صوفیه عشق را به دو گونه مجازی و حقیقی تقسیم نموده و نگرشی 

چون اند. کسانی همبه عشق انسانی داشته« المجاز قنطره الحقیقه»به عنوان مصداقی از عبارت؛ و یا  «گونه

دارد که هدف از بیان می تعین القضاهمین راستا در .عین القضات و مولوی طرفدار این دیدگاه هستند

 به این ترتیببروز یکباره نکند، شوند، عشق الهی ظهور و ها در این دنیا که سبب میها و پردهوجود حجاب

با برداشته شدن  تا شودمی و پاک فتهگشته، وجودش صیقل یاپخته های مجازی عشقدر رفته رفتهسالک 
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بسان  را مولانا، عشق مجازیهمین راستا در 9.دگردعشق الهیآماده پذیرش ی انی، دل وهای نورحجاب

  2است. توصیف نموده بازی با شمشیر چوبین برای ورود به عرصة حقیقی مبارزه، یعنی میدان عشق الهی،

هرچند این  دانند.که عشق انسانی را امتداد و عین عشق ربانی میستند گروه دیگری از عرفا ه اما

توان یافت. میعربی روزبهان و ابن بیش وجود داشته است. نقطه اوج آن را در آثارتر نیز کمادیدگاه پیش

اند به جای به هستند که ترجیح دادهچنان برای عشق مجازی ارزش قائل آنایندو صوفی صاحب نام 

ها عشق انسانی آن . در نگاه9استفاده کنند «عشق انسانی»کاربردن پسوند مجازی برای عشق، از عبارت 

برای عشق  است. نور تر از آنهمان ولی شعاعی کم فروغچیزی جدای از عشق الهی نبوده بلکه از جنس 

عشق  حتی اگر ای این گروه از عرفابر گیرد.ت میأزلی نشااز نور الهی و زیبایی  بوده و حقیقیهمواره  هاآن

در رابطه با در ادامه آراء روزبهان و ابن عربی  4پرتویی از عشق الهی است. لاجرم، باشد به کسی یا چیزی

 د:گیرمورد بحث قرار می مدعای فوق

 : 6و ابن عربی 5خاستگاه عرفانی روزبهان

عبدالله الحجری در  ،7ابن عربی در محضر استادان علوم دینی از جمله ابوالعباس ابن العریف در عرفان

 هو بسیاری دیگر تلمذ نمود9و ابن الفارس الخزرجی در فلسفه و فقه  1، ابن العاص الباجی در فقه8حدیث

                                                           
 193 -195عين القضاه همدانی، همان: صص 1

، 1931، کليات شمس، توفيق سبحانی بر اساس تصحيح بدیع الزمان فروزان فر، تهران: نشردانشگاهی، 1931جلال الدین مولوی، 2

 .27غزل 
 993و  111، 2، الفتوحات مکيه، ج1329و ابن عربی،  32، عبهرالعاشقين، 1989روزبهان،  9

و ابن   593و 383، 9بی تا، الفتوحات مکيه، بيروت، دارصادر، ج  و ابن عربی،  38و 29، عبهرالعاشقين،  1989روزبهان بقلی،  3

 ، ترجمان الاشواق، همان، مقدمه.1932عربی، 

الاصل اهل فارس بود. او  دیلمی عارف« شيخ شطّاح»شيرازی، معروف به بقلی فسایینصربن روزبهانروزبهان ابومحمّدبن ابی 5

گشت. وی از همان اوان کودکی « بقلی»دنيا آمد. چون به بقالی اشتغال داشت، ملقب به ه در فسا ب  مریهجری ق 522درسال 

سالگی از خلق بریده، به عبادت و ریاضت پرداخت و حافظ قرآن شد. او پس از حج به  25تمایلات عرفانی داشت تا این که در 

سالگی  83ه.ق در سن  191حقيق اشتغال یافت. وی سرانجام به سال مصر و شام رفت و سرانجام به شيراز بازگشت به تدریس و ت

 (8، شيخ شطاح روزبهان فسایی، تهران، فاروس، 1919دیده از جهان فروبست. )به نقل از؛ غلامعلی آریا، 

شهر ه.ق در 519ساکن سوریه بود که درسال عرب مسلمان عارف «شيخ اکبر» و «عربیابنالدّین محيی» علی معروف بهبنمحمدّ 1

ه.ق  پس از سفرهای بسيار و نگارش  198عربی در سال زمانه بود. ابن مرکنه در جنوب شرقی اندلس به دنيا آمد. پدرش  از عالمان

، محی الدین ابن 1975)به نقل از محسن جهانگيری،  .سالگی درگذشت 78های متعددی در باب عرفان در دمشق در سن کتاب

 ، تهران: دانشگاه تهران، بخش اول(عربی چهره برجسته عرفان اسلامی

 51، 1985، چنين گفت ابن عربی، ترجمه احسان موسوی خلخالی، تهران: نيلوفر ، 1985نصرحامد ابویزید،  7

 92، 1ج بيروت دارالکتب العلميّه. ، فتوحات مکيه،1329ابن عربی، 8

 39همان،  3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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العریف داشته است. در این میان آراء ابنبه تعدادی از مکاتب عرفانی از جمله مکتب المریه توجه  علاوهبه

الدین ارجاعات که در فتوحات مکیه محیترین نفوذ را بر آراء و عقاید ابن عربی داشته است چنانبیش

 . 2ست، وجود داردزیادی به کتاب محاسن المجالس که شرح منازل طریقت به قلم ابن العریف ا

. مطلبی 9هنری کربن معتقد است که طریقت ابن العریف همان امتداد آراء و عقاید ابن مسره بوده است

. دیگر مکتبی که ابن عربی به آن توجه داشت، مکتب مغربی 4گذاردکه آسین پالاسیوس نیز بر آن صحه می

  5اند.حرزهم بودهابویعزی و ابن بوده است که شیوخ اصلی آن

باید او را موسس برخی  ،دانست یخاص عربی را پیرو مکتبابنبیشتر از آن که بتوان باوجود این 

کند که به ایجاد می انشعابی در تصوفعربی تب و نحله های مهم صوفیه برشمرد در این راستا ابنمکا

 . 6اکبریه معروف استیا طریقت حاتمیه، عربیه و 

شیخ جمال الدین بن خلیل فسایی، شیخ  اند؛جملهمتعددی تلمذ نمود ازآن روزبهان بقلی نیز نزد اساتید 

پس  ،توان از آن با نام طریقه روزبهان یاد کردمیراث روزبهان نیزکه می 7ابوالصفاء، امام فخر الدین مریم و...

ه تبی ک. هرچند از نظر گستردگی نفوذ با مک8از او توسط خاندان به خصوص دو فرزند ذکورش تدام یافت

روزبهان  اندیشه هگاتسخصوص خاقیاس نیست. نکته مهم در قابل ،استعربی ظهور پیدا کرده از ابنپس

که سن دیلمی و احمد غزالی است. چنانتأثیرپذیری آشکار او از دو چهره سرشناس متصوفه یعنی ابوالح

سوانح العشاق احمد غزالی نیز المألوف، الالفکتاب دیلمی با عنوان عطفتوان میان های بسیاری میشباهت

الالف عطف ای که بر ترجمه کتابو کتاب عبهرالعاشقین روزبهان مشاهده کرد. ژان کلودواده در مقدمه

المألوف دیلمی نگاشته، آن را با عبهرالعاشقین روزبهان مقایسه کرده و تأثیر دیلمی بر روزبهان را مورد تأکید 

توا حطلق نیز بر وجود رابطه بینامتنیت در سه اثر یاد شده هم در صورت و هم در منامور م 1قرار داده است.

در همین راستا نصرالله پورجوادی تعالیم و عقاید روزبهان  90گذارد.صحه می ،نیز تفکر حاکم بر این آثارو 

                                                                                                                                                                                     

 51، 2همان، ج  1

 918، 2همان، ج 2

 232 ی اسدالله مبشری، تهران: اميرکبير،، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه1953کربن، هانری،  9

ی یونانی و اسلامی به غرب، ی عرفانی ابن مسرهّ و پيروانش و نقش او در انتقال فلسفه، فلسفه1981آسين پالاسيوس، ميگل، 3

 133، ترجمه فریدالدّین رادمهر، تهران: مرکز

 188، چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران: دانشگاه تهران محی الدین ابن عربی ،1975جهانگيری، 5

 195-193جهانگيری، همان، صص  1

 29-21روزبهان بقلی، عبهرالعاشقين، مقدمه ه قلم معين، صص  7

 38همان،  8

 17-12صص ، جواد حدیدی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، حديث عشق در شرق، 1972ژان کلودواده،  3

 125 ،، چاپ اوّل، تهران: سخنها وکاربردها درآمدی بر بينامتنيت، نظريه ،1939نامور مطلق، بهمن  19
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 میلوسط دیداند که در سنت عرفان اسلامی تدر باب عشق را در امتداد و هم سو با نظریه حب و عشقی می

کهدویی نیز پیروی  9اند، برشمرده است.تصوف عنوان نموده م و مسلکاو سپس غزالی در دفاع از مر

و معتقد است تداوم همین  روزبهان در عبهرالعاشقین از آراء احمد غزالی را مورد تأکید قرار داده است

-نظری و منطقی به خود می عربی به اوج رسیده و شکل استدلالی،قرن هفتم توسط ابنمت ذوقی درحک

ویژه اش بهیافته همان سنت عرفانی اسلاف صوفیهاین ترتیب باید اذعان نمود روزبهان پرورشبه 2گیرد.

حالی که تعبیرهای متقدمین تصوف عمدتاً الا این که در بحث عشق مجازی در است. احمدغزالی بوده

نردبانی به سوی عشق حقیقی بوده، روزبهان بر یکی معطوف به نگرش به آن به عنوان پل و گذرگاه و یا 

گاه این نورالهی در مقام انی تأکید نموده و زن را نیز برترین تجلیبودن جوهره عشق اعم از انسانی و ربّ

باره روزبهان به برخی آیات قرآن اینعنوان نموده است. درانسانی در عشق عفیف معشوقه زمینی سالک 

که  قول برخی از بزرگان صوفیه از جمله ذوانون مصری و 9«.احسن القصصنحن نقص علیک »؛جملهاز

این موضوع . در ادامه به استناد نموده است 4«من استانس بالله استانس بکل شیء ملیح و وجه صبیح» گفته؛

 بیشتر پرداخته خواهد شد.

 درباره عشق عربیابنبقلی و روزبهان دیدگاه

از  هر دو زیسته ودر یک عصر میروزبهان و ابن عربی دو چهره شناخته شده تاریخی هستند که تقریباً 

ای توجه ویژه ،انداین دو در آثار عرفانی که به رشته تحریر در آورده 5اند.گرایشات صوفیانه برخوردار بوده

 اند.ی عشق داشتهبه مقوله

تعریف این  6«حقیقت عشق، جنبش اجزاء به تحرّک کلّ است.»... در تعریف عشق آورده است:روزبهان 

از نظر روزبهان  بسیار نزدیک است؛تر مورد اشاره قرار گرفت، که پیشماهیت عشق  با تعبیر ارسطو درباره

از جمله »داند؛اساس محبتّ بر آشنایی ازلی و معرفت دیرینه است. او عشق را صفتی از معدن قدس می

. و پس عشق و عاشق و معشوق خود بود است، نفس خود را بنفس خود عاشق بود.صفات حقّ یکی عشق 

وی  7«اند.او از تغیّر حدثان منزّه است. پس عشق و عاشق و معشوق پیش از اکوان و حدثان موجود بوده

                                                           

، صص 5های نشر دانش، شماره، بوی جان، برگزیده مقالهحکمت دينی و تقدس زبان فارسی، 1975نصرالله پورجوادی،  1

12-11 

، فصلنامه پارسی، در سوانح العشاق و عبهرالعاشقين مفهوم عشق، 1988کهدویی، محمّدکاظم، آشنا، لاله، کهدویی،  2

 21، 51و 59شماره 

 9، 12قرآن کریم،  9

 79روزبهان بقلی، عبهرالعاشقين، مقدمه ه قلم معين،  3

 ، بخش اولمحسن جهانگيری، همان 5
 92، ، به سعی جواد نوربخش، تهران: انتشارات یلدا قلم، عبهرالعاشقين1989، بقلیروزبهان  1
 198 ، عبهرالعاشقين، هانری کربن و محمّد معين، تهران: منوچهری،1989، روزبهان بقلی 7
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خاک زمین عشق از چهار راه ازل »زیرا عشق منشأ الهی دارد و  9داند،محرّک اصلی عاشق را عشق ازلی می

 . و از ازل در دل آدمی به ودیعه گذاشته شده است.2«اندابد آورده و

که عمدتاً بر پایه  او این کتاب خود، .وشتباب ماهیت عشق ندررا  عبهرالعاشقینکتاب  شیخ شطاح

-هبه پرسش زن آواز را به بهانه پاسخ دادناش استوار است، سلوک عرفانی شخصی و نیزآیات و روایات 

 اش درباره عشق الهی و رابطه آن با عشق انسانی نگاشته است.خوان مورد علاقه

ترین شده است. او عشق را بزرگارجاع  محبتحب و واژگانی همچون کرّات به بهنیز  عربیابندر آثار 

-معنا می« محبتّ مفرط»ای عشق، آن را معن شرح وی در دانسته وخاستگاه، گوهر و مقصد آن سرّ هستی و 

 یک مشتمل بربه زبان عربی  عاشقانه و عارفانه دیوان اشعار را که الاشواقترجمانکتاب  عربیابن 9.ندک

در نوع  ادبیات غامضبرخورداری از رغم ه است که بهنگاشتحول محور عشق است،  دهقصی 69مقدّمه و 

 و ماهیت عشق ذاتدارد؛  شیخ اکبر تعریف دیگری نیز از حبّ .4رودشمار میی اسرار غیب بهخود گنجینه

ها بر اساس عاشقعشق هر چند  است و در این نگاهها عشق برای انسانای است، در همه جا حقیقت یگانه

 5ست.ایکی اًماهیت ،متفاوت است معشوق هاها و انگیزه

تواند تعریف و توصیف کند؛ یعنی احتّیاج عشق را تنها عشق می» ؛آن است کهبر روزبهاناز سوی دیگر 

ذات و صفات حق  از آن جا که 7شماردعشق را از جمله صفات حق برمیوی  .6«هم از عشق استبه عشق 

و تنها عشق قادر به وصف خود  نبودهعشق نیز قابل توصیف ماهیت و چیستی  نیستند، پساز هم جدا 

عشق  باشد زیرا کمالتواند کامل پایان. عشق نمی. لذا عشق سفری است بیندارداست. عشق حد و نهایتی 

  .8پایان آن است

را به سه گونه انسانی، روحانی و ربانی و گاه به پنج قسم بهیمی،  آنگاه بیان انواع عشق درشیخ شطاح 

حیوانات نیز نامد که درمی «عشق بهیمی»اولّین نوع را وی . 1کندطبیعی، عقلانی، روحانی و ربانی تفکیک می

-در چارچوب احکام شریعت محدود نشود، سبب سقوط از جایگاه انسانی می اگرقابل مشاهده است که 

                                                           
 29همان:  1
 38همان:  2
 593و  383، 9، بی تا، الفتوحات مکيّه، بيروت: دارصادر، جعربیابن 9

 85-81، ترجمان الاشواق، همان،صص1932ابن عربی،  3

 ، ترجمان الاشواق، شرح از رینولد نيکلسون؛ مارتين لينگز، ترجمه گل بابا سعيدی، تهران: جامی، مقدمه .1932ابن عربی،  5

 7، ، تهران: فردوسی1، محمّد جواد نوربخش، چ رساله القدس و غلطات السالکين ،1951روزبهان بقلی،   1

 198، عبهرالعاشقين، 1989روزبهان بقلی،  7
، مراحل عشق در ادوار آغازین تصوفّ ایران از رابعه تا روزبهان، ميراث تصوّف، به کوشش لئونارد لویزن، 1983کارل ارنست،  8

 923-999،ترجمه کيوانی، تهران: مرکز

 15- 17روزبهان بقلی، همان، صص  3
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زمینه عشق است که از طبایع عناصر اربعه )باد و آب و خاک و آتش( است.  «عشق طبیعی»گردد. نوع دوّم، 

را به زیر فرمان  آنکوشد که با عقل و روح خود می ها وجود دارد و هر فرد سالکانساندر تمامی طبیعی 

 کند. ت باطن دست پیدا د و با تربیت این عشق به روحانیگیر

ی ی علیاست، درجهاما عشق الهی، ذروه» آخرین مرحله و کمال واقعی است؛ «عشق الهی» ،نهایتدر

روزبهان عشق  9.«قصوی است، و آن را بدایاتست. انبساط و نهایات جز مشاهده جلالی و جمالی برنخیزد

آن در در ادامه باید صوفی کند که تلقی می امهمخصوص عنیز داند. عشق طبیعی را نوع اوّل را پسندیده نمی

 ؛2دقدم بگذارمسیر عشق روحانی 

چون صانع قدیم حجاب عشق انسانی از پیش عشق ربّانی بردارد، صار عشقه عشق الخاص. اگر مرید »

بر جامه جان از لذّت شهوت از علل نفسانی در عشق انسانی مطهّر شود، در عشق الهی راسخ باشد و اگر 

در خلال این مسیر روزبهان از دو نوع « 9چیزی بماند، در جهان عشق الهی از مرکب حقیقت پیاده رو باشد...

با  در آن ، مرحله بالاتر است، که«عشق روحانی»کند؛ عشق روحانی و عشق عقلانی. عشق دیگر نیز یاد می

در مرحله بعدی با غرق سپس و شود. مجاهده و ریاضت همه صفات جسمانی و طبع انسانی کنار زده می

 منزل نماید و این اوّلو در عالم ملکوت سیر می کرده، عارف از عالم جسمانی عبور «عشق عقلی»شدن در 

 .4عشق الهی است

 ؛ عشقآوردمیعشق را در سه قسم چنین  داده،نیز تقسیم بندی مشابهی با روزبهان ارائه  عربیابن

عاشق »از نظر او مرتبه اوّلیه و ابتدایی عشق است که  «عشق طبیعی» :طبیعی، عشق روحانی و عشق الاهی

نهایت آن اتّحاد عاشق و معشوق در روح حیوانی است و اکثر مردم آن را و خواهد معشوق را برای خود می

. عاشق محبوب خود را دوست دارد، زیرا 5«نمایندگین، تجربه میبه شکل ازدواج، چه شاد شوند و یا غم

  .ردباو می از نعمت و منفعتی

این نوع زیرا  شود.در اصل عشقی حیوانی است که در حیوانات از جمله انسان مشاهده میعشق طبیعی 

به دو صورت باشد؛  توانداین مرتبه از عشق می عربیابنگیرد. از نظر ، نشأت میاز عشق از دیدن یا شنیدن

، در این نوع از عشق، عشق انسان به ه شدعشق انسان به انسان و عشق انسان به خدا، نوع اولّ توضیح داد

در کند و انسان خدا نیز از سر خودخواهی انسان است. زمانی که خداوند متعال در حق بندگانش نیکی می
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قرار مرتبه عشق طبیعی عشق او به خداوند در جادر این .ورزدبه او عشق می ،مهربّانی خداوند مواجهه با

 9. دارد

که چنان» ؛به ذات محبوب استیافتن شباهت و  یهمانند ،«عشق روحانی»غایت  الدیندر نظر محی

به که این عشق در .«2شودذات او، عین ذات محبّ )دوست دارنده( و ذات محبّ، عین ذات محبوب می

بدهد. جان  در راه معشوقرود که حتی حاضر است جا پیش میتا آنعاشق  ،خواص النّاس اختصاص دارد

اگر چنین محبّتی بین عاشق و خواهانه است. بوده و به معنای واقعی کلمه دیگرن مانند عشق مادّیعشق  نای

نبوده دهد. زیرا این محبتّ از عالم اجسام معشوق پدید آید، دیگر محبّ از هجران محبوبش ناله سر نمی

 . 9است عشقی عارفانه کهبل

محمود  «.حبّه ایانا لنا»و « حبّه ایانا لنفسه»محبتّ خداوند نسبت به ما دو گونه است:  عربیابناز نظر 

احببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت »؛حدیث قدسیالغراب در شرح دیدگاه ابن عربی ضمن اشاره به 

از  کند.عنوان میشناخته شدن خواست ذات حق برای  راحضرت حق  توسطلیل آفرینش د« م فعرفونیالیه

اب بر رمحمود الغ. «حبه ایانا لنا»یعنی  ،ان نیز دوست داردها را به خاطر خودشانسانخداوند سوی دیگر 

معرفی کرده که  بشراعمالی را به  خداوند انسان را دوست دارد زیرا؛ کنداستدلال می گونهاین مدعای اخیر

 . 4هستند مفیدهدایت و سعادتش  برای

ترجمان الاشواق بر این که سرچشمه عشق انسان به پروردگار هم کتاب در قصیده هشتم نیز  عربیابن

     ؛گذارداز حضرت حق است، صحه می

 نادَیتُ خَلفَ رِکابِهِم مِن حُبّهِم          یا مَن عِناهُ الحُسنُ ها أنا مُفلسُِ»                    

 «فبَحقَِّ حقَِّ هَواکُمُ لاتُؤیسوا   مَرَّغتُ خَدّی رقِّهً وصَبابهً                                    

جا نیازمندم. نیازی، من در ایناز عشق آنان در پشت ستورانشان ندا در دادم، ای کسی که در زیبایی بی»

به عشق راستینی که به تو مدیونم، مرا ناامید  هایم را با نرم دلی و شور واحساس، به خاک مالیدم، اماگونه

گوید، بیت دوّم در ضمن خاکساری و که بیت اول از استیصال و فقر عاشق سخن میدرحالی 5«مگردان.

صوفی عاشق بابت این عشق پردرد به دار بودن ؛ آن وامدهدمورد اشاره قرار مینکته ظریفی را  ،تواضع

هایش آن کسی که خداوند را از طریق نعمت ،سعی دارد بگوید عربیابنبه بیان دیگر . 6معشوق است

بشناسد، او را به خاطر خود دوست دارد، کسی که از راه خبر و شنیدن، پروردگار را بشناسد، او را به خاطر 
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خودِ پروردگار دوست دارد و هر کس که از طریق شهود، خدا را بشناسد، او را به هر دو شکل قبل دوست 

 دارد.

 عربیابنزیبائی و متعَلقَ عشق از نظر روزبهان و 

زیبائی انسان است و نه جهان. زیرا تجلیّ ذات خداوند در انسان و تجلیّ  عشق، از نظر روزبهان متعَلَق

حسن انسان خاصیتّ انوار تجلیّ ذاتی دارد و دیگر چیزها، حسن از » ؛صفات خداوند در جهان است

گویی تمام وجودش  ،راست قامت که زیباترین تراش را خورده جاندارنوان انسان به ع.« 9طراوت فعل دارد

از انسان به عنوان هیکل خداوند و یا معبد  هاآییندر برخی  باشد که به همین دلیلشاید صورت است. 

مختلف نظر و مسلک های اهنان و ذهاد در ادیان این درحالی است که بسیاری از کاند. کردهخداوند یاد 

روزبهان ایشان را تخطئه  که اندهای حق در طبیعت گشتهصرفاً متوجه جلوهواز انسان گردانده را خویش 

 کند؛می

فرق میان نیکوئی آدمی و نیکویی غیرآدمی از الوان و اشیاء در این جهان آن است که حسن انسان، »

کون قبله زهاد است.  خاصیتّ انوار تجلیّ ذاتی دارد و دیگر چیزها، حسن از طراوت فعل دارد. رؤیت

تر، رؤیت آدم، قبله عشّاق است. نارسیدگان شریعت بر ما خرده گیرند و گویند آیات خلق سموات عظیم

برخلاف  روزبهانخود امثال یعنی « خاصاّن عشق»عارفان مکتب به این ترتیب در نظر .« 2چرا در آن ننگرید؟

 یز دارای تقدسّ است:بلکه جسم او نذهاد، این فقط روح انسان نیست که قداست دارد باور 

   9«رویم به نزد بلند بالائیبه روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید                  که می»       
 غزلیات دیوان -حافظ          
ترین خصوص با روزبهان هم رأی بوده و ارزش والایی برای انسان به عنوان کاملنیز در این عربیابن

 گونه تشریحاینین معنا را لحکم همفصوص ا او در فص آدم از کتاب .و متعلق عشق قائل استتجلی الهی 

گردد که خصلت در این حال بیننده به صورتی پدیدار می»خداوند خود را در آینه دید. زیرا  ؛کرده است

یان باشد و که محلی در مبندد، مگر آندهد. دیداری چنین صورت نمیمحل نگریسته شدن در آن، بدو می

روح، چون شبحی هموار و بی»جهان هستی توسط خداوند رحمان به صورت « 4بیننده در آن تجلی کند.

گاه حکمت خداوند منجر شد تا این آینه صیقل قل بود آنصیاین آینه بی .به وجود آمد« صیقلای بیآینه

در مقیاس خرد و کوچک )عالم آدم همان جهان  است پسیابد، آدم، عین صیقل آن آینه و روح آن صورت 
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را با شفافیت بسیار نمایان  ،و آینه جهان شد و همه جهان را که حضور و تجلیّ حقّ استا .استصغیر( 

 . 9ساخت

انسان برای حقّ به منزله مردمک چشم است برای چشم که نگریستن بدان » نویسد؛می عربیابنعلاوه به

و از این روی، نام وی را انسان نهاده است حق به واسطه آن  شودگیرد و از آن تعبیر به بصر میصورت می

صورت نهایی معشوق واقعی را  نیز محی الدینبنابراین  .«2آوردو بر آنان رحمت می کندبر خلق نظر می

داند و او را مظهر و مجلای زیبایی ازلی حق و متعلق عشق همان نقش و تصویر حق یعنی صورت آدمی می

است که  «خیال خالقه» ،کندورزی میچه صوفی را مستعد برای این عشقدر نظر شیخ اکبر آنپندارد. اما می

از  توان موجودی، میعربیابنپیوندد. به برکت این قوّه است که به قول را به هم میوالم غیب و شهود ع

 . 9کردو پرستش  ستایش ی معشوق الاهی را در اوتجلّ جهان حسیّ مادّی را دوست داشته،

 مکیه فتوحات کتاب کند، وی دراز قلب انسان به عنوان جام عشق یاد می عربیابن در همین راستا

نظر او  دربنابراین  4نام دارد.« شراب عشق»اش )قلب( و مظروف« جام عشق»ظرف آن »چنین آورده است؛ 

در  عربیابنتوان به وسیله قوای عقلی آن را فهم کرد. عشق چشیدنی است و حقیقت آن دیدنی نبوده و نمی

 سراید:می در همین رابطهترجمان الاشواق کتاب قصیده چهارم 

 «وَ قالتَ أما یَکفیه أنیّ بقَِلبِه                                یُشاهِدُتی فی کُلِ وقَتٍ أما أما»

-دارم و او هر زمان که بخواهد مرا مشاهده میو گفت: آیا او را بسنده نیست که من در قلب او جای 

بایست عشق را در وجود خود و در زیرا محبوب در قلب عاشق است نه در خارج، بنابراین عاشق می« کند؟

 5کند.قلبش جستجو 

ترین ق عشق در واقع انسان به عنوان عالیتأکید دارد که متعلَچون روزبهان نیز هم عربیابنبنابراین 

شود که اساساً چگونه انسانی یا کدام میاین پرسش مطرح حال ند و به ویژه قلب اوست. تجلی خداو

چنین قابلیتی دارد؟ سه حالت قابل فرض است: انسان مذکر، انسان مؤنث و ساحت از وجود انسان است که 

به آن پرداخته است؛ از  عربیابنکند، که روزبهان به این بحث ورود پیدا نمیدرحالی .6دوجنسیتیانسان 

را  انفعالیت و فاعلیتمقام  یعنیدو ساحت حق هر آینه تمام نمای حق است که  شیخ اکبر، انسانیدیدگاه 
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با توجه به ذهنیتی که در خصوص موجودات دو جنسیتی در اساطیر مغرب زمین وجود خود داشته باشد. در

تعلق خاطری  عربیابن واقعیت این است کهاما  گردددارد، در نظر اول انسان دوجنسیتی به ذهن متبادر می 

انسان مؤنث را ها سخن نگفته است. در حقیقت او ها نداشته و در هیچ یک از آثارش از آنبه این اسطوره

ست زن در کنار صفت انفعالیت، ویژگی فاعلیت را هم دارا عربیابننظر در .9داندمی یخور چنین شأندر

توضیحات بیشتری مقاله در بخش بعدی در این خصوص  .کنددر آفرینش انسان نقشی اساسی ایفا می زیرا

 داده شده است. 

این  عربیابن عشق در نزدمتعلق از زیبایی بشری به عنوان نکته حائز اهمیت در بحث از سوی دیگر 

قصاید تعدادی از رویان صادر نموده است، به خوب ورزیبرای عشق ویرغم جوازی که است که به

عفاف  و غارتگری آن نسبت به ایمان و ترجمان الاشواق از جمله در قصیده هفتم از رهزن بودن این زیبایی

 ؛گفته استسخن سالک 

 «حسرنَ عَنَ انوار الشمُوس و قُلنَ لی                   تَوَرَّع فمَوتُ النَّفسِ فی اللّخطات»

 « 2هاست.پرتو خورشید پرده برداشتند و به من گفتند به هوش باش که مرگ جان، در نگاهها از آن»

 ؛سرایدمی همین قصیده 5علاوه در بیت به

 «أَلَم ترََأنَّ الحُسنَ یَسلبُُ منَ لَهُ                          عَفافٌ فیُدَعی سالبَِ الحَسنَات»

« ها دانند.عفیفان و پاکان است. از این رو آن را نابود کننده خوبیبینی که زیبایی، رهزن و قاتل آیا نمی»

نویسد؛ هر که به زیبارویی نظر افکند میاین گونه  عربیابنمراد درباره بیت اخیر  ازخود  نیکلسون در شرح

توان گفت که زیبایی رهزن رود که از مسیر صحیح خارج شود لذا میافتد و بیم آن میبه وجد و شور می

 . 9تقواست

 عربیابنروزبهان و در زندگانی و آراء انسانی زن و عشق عفیف 

هرچند هر دو عارف طبق روال عادی جامعه و طریق معروف در دین اسلام، ازدواج نموده و فرزندانی 

به عنوان جفتی  موجود اناثبیش از یک  عربیابنزن برای روزبهان و توان گفت می طور حتمبهاند، داشته

دل  خاطره عربیابنعلاوه هم روزبهان و هم است. بهبوده و زندگی روزمره برای مرد در فرآیند زاد و ولد 

با توجه به  همچنین. اندداشتهدر کارنامه خویش زندگی خود  ای ازبرههسپردن به زنی زیباروی را در 

نبوده و پا افتاده ای پیش این دلدادگی حادثه اذعان نمودتوان می ،اندتألیفاتی که هر دو در این رابطه داشته

این  ای که شایان توجه استنخستین نکته رود؛عارف به شمار میدو نقطه عطفی در زندگانی هر یک از این 

آلود های صرفاً مادی و هوسهر دو نفر عشق اولاًزیرا  ،رانی به دور از این دو شخصیت استاتهام هوس که
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گفتاری  وتناسب میان کردار ایشان  وجودها حیات معنوی آنطریق شیوه زندگی و  ثانیاًاند. نمودهرا تقبیح 

قانه عاش تجربهبر « انسانی عشق عفیف»نامی جز  لذا .دهدنشان می را ،اندهکرد بیانعشق که درب تقدیس 

یعنی ترجمان الاشواق و  اندکه ایشان در باب عشق نگاشته های، کتابکهاین مضافاًتوان نهاد. آن دو نمی

انسانی  پاکسرچشمه گرفته از احساسات روحانی ی بلند عرفانی و لطایف مشحون از معان عبهرالعاشقین

نیز در مقدمه  عربیابن. 9نمایدروزبهان اذعان می عبهرالعاشقیناست. این را هانری کربن در خصوص 

بیان جویی نبوده و صرفاً لذتموصوف  اشعار سرودناز  که قصدش تأکید نموده استترجمان الاشواق 

 . 2است شتهرا مدنظر دا روحانی حقایق

نباید موجب شود که اهمیتّ سویه مادی و این جهانی زن در نزد این دو عارف به  تأکیداتاما این 

آور زیبایی ازلی ذات حق در نزد آن دو حتی جسمانیت آدمی پیامزیرا حاشیه رانده شده و کتمان گردد. 

را سرشته و  انسانپروردگار سبحان و صورتگر یگانه هستی به چیره دستی تمام گل  ،به دیگر سخناست. 

گان چنان که خود پرده نشینی اختیار نموده، این مصنوع خواستنی دست خود را به معرض تماشای گنهم

 است.نهاده « طریق حقیقت جوییسالکان »خواب دیده و یا همان 

صورت بشری  نزد او خداوند معشوقی است که در. 9شماردروزبهان عشق را از جمله صفات حق می

در واقع متعلَق این عشق، روزبهان در حکایت عشق انسانی تر گفته شد گونه که پیشهمان .هدیگردنمودار 

زیبایی ازلی پروردگار است که در صورت انسان به ویژه زن تجلیّ پیدا کرده است. از نظر وی داستان 

برای تأیید عشق انسانی آورده شده است. شیخ شطاح عشق « کریمقرآن »زندگی حضرت یوسف)ع( در 

عشق او جز عشق حق »انگارد؛ ش مییعقوب به یوسف را به منزله عشق انسانی و شاهدی بر مدعای خوی

. او حتی داستان عشق یوسف و زلیخا را روایتی از روز 4«نبود و جمالش جمال حق را در عشق وسیلت بود

همین راستا  در. 5های عشق بشری پرواز کرده استبالداند که مرغ جان در عالم عشق الهی با می« الست»

« احسن القصص»به عنوان به دلیل همین عاشقانه بودن داستان یوسف و زلیخا، روزبهان سوره یوسف را 

را  شیخ شطاحکند که برخی گزارش می ، نواده روزبهان بقلی،روزبهان ثانیاز سوی دیگر . 6کندمیتصدیق 

زیبایی با یکدیگر هم نشینی دائمی  اند زیرا که در اندیشه وی دو مفهوم عشق وعارف مکتب جمال خوانده

                                                           
خاصان عشق، تشيع و تصوفّ، ترجمه انشاءالله رحمتی،  -، چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلامی ایرانی1933هانری کربن:  1

 133، 9تهران: سوفيا:

 12عربی، همان: ابن 2

 198، همان: 1989روزبهان بقلی،  9

 28همان:  3
 381،  ، ابعاد عرفانی اسلام، ترجمه عبدالرحيم گواهی، تهران: فرهنگ اسلامی1983شيمل، آنه ماری  . 5
 2،89، تصوف عاشقانه روزبهان بقلی، عرفان ایران، به کوشش مصطفی آزمایش، تهران: حقيقت، جلد 1978پازوکی: شهرام  1
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ای از عشق ورزیدن به آن زیبایی نادیدنی است برای این عرفا عشق ورزیدن به زیبارویان عالم شمه. 9دارند

  .2که تنها موجودی است که سزاوار عشق است

سوی که عشق به جمال الهی راه را به ون از این معنا استهای شیخ شطاح مشحسراسر نوشتهواقع در   

ورزی شایسته عشق ،همه خلقت الهی که تجلی از جمال خداست لذانماید های دیگر باز میهمه زیبایی

از سیدّ »گوید؛ جا که میآن این حب جمال در شکل انسانی آن در کلام روزبهان به صراحت پیداست، است.

معدن حسن ه ب  عشق  معدننیکوان ملکوت بشنو، که اگر نه حسن از معدن قدس بودى، سرّ یوسف از 

م هنکردى. عشق و حسن در عین جمع اصلى فرد در فرد است، از آن به 9قَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهاوَ لَ  حدیث

 « 4دیگر انجامد.

. شاهد بر این مدعا ه استودباز همان عنفوان جوانی احترام خاصی برای زنان قائل نیز  عربیابن

از  5اش است.سیر و سلوک معنویای در مسیر فاطمه قرطبی و یاسمن مرشانه برگزیدن دو استاد زن یعنی

کند، جای تأمل دارد؛ زاده ایران، ساکن در عربستان و از این بانو نظام می عربیابنتوصیفاتی که سوی دیگر 

در یک معنا شهر مقدسّ مکّه، شاهدخت یونانی که خود را در کعبه قلب جهان اسلام به او نمایانده است. 

در همین . 6شناساندکند و او را رومی میدختر زیباروی ایرانی را صورت تمثیلی فرشته تصور می عربیابن

از عشق و ملاقات  عربیابناز جمله پالاسیوس و کربن تجربه  زمینمغربپژوهان در نزد برخی دین راستا

اتّحاد جاودانه عشق با او نیست. نظام در حقیقت  شباهت به عشق دانته به بئاتریس و برقراریبا بانو نظام بی

نظام  بنابراین 8.کنندتعبیر می 7«عقل بانو»دانته آن را با عنوان  پیروانصورت حکمت جاودان بود که برخی از 

 برای محی الدین فرض نمود.هم تمثال عشق و هم گنجینه معرفت باید زمان را هم

 عربیابنو  در آراء روزبهانزن و تأنیث توان به موضوع از زاویه دید دیگری نیز میحال درعین

 د.نکنهای جنسیتی است که زنانگی را صرفاً مترادف با انفعال تلقی می؛ آن نادیده انگاشتن کلیشهپرداخت

به قوه  گشا باشد. این مفهومتواند راهمی ،که هانری کربن بر آن تأکید دارد «تأنیث خلاق» مفهوم این رابطهدر

 .شودخوانده می« حکمت»یا « سوفیا»بیان دیگر که به. هماناشاره داردخلقت خلاقه زنانه و نقش آن در 

                                                           
نامه، به کوشش محمّد تقی دانش پژوه، تهران: انجمن آثار ملی، شماره ، روح الجنان، در روزبهان 1937، روزبهان ثانی عبداللطيف 1

19، 173 

 513 خویی و مهر آفاق بابيوردی،ج اوّل، تهران: الهدی،، عباس زریاب"دریای جان"،1977هلموت ریتر، 2
 12،23قرآن کریم:   9

 138، ، شرح شطحيات، مصحح هانری کربن، تهران:، طهوری1973روزبهان بقلی،  3

 33، صوفيان اندلسی، ترجمه بخشی از روح القدس، ترجمه و تحقيق سيدرضا فيض، تهران: هرمس، 1935ابن عربی،  5
 11عربی، ترجمان الاشواق،همان: ابن 1

7
 Madonna Intelligenza 

 179، ، تخيل خلاق در عرفان ابن عربی، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: جامی1983هانری کربن، 8
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هیئت کمت تجلیّ و ظهوری داشته باشد دربه معنای حقیقت حکمت است. بنابراین اگر حدر اصل سوفیا 

 . 9دانندزنانه می یهمین اساس است که حقیقت حکمت را حقیقتبود. بر یک زن خواهد

عشق مفهومی  روزبهانتوان گفت برای می های کتاب عبهرالعاشقیننوشتهدر تأویل  از سوی دیگر

-میشیخ شطاح است لذا  «حُسن قدم»مند و یا وابسته به مکان نبوده بلکه واقعیتی ازلی و وابسته به زمان

صرفاً اشاره به « جنسیت»و « جنس»دو مفهوم  نیز عربیابنبرای  2.«حق صفتی مبدَع استمحبت در»گوید؛ 

گونه که هر دو خاصیت فعّال بودن و نظر او همانجانداران ذکور از اناث نیست. در اعراضی برای تفکیک

انفعاّل در حضرت حقّ موجود است، در انسان به عنوان اشرف مخلوقات هم باید وجود داشته باشد. به بیان 

ع ضدّین یعنی همین مردانگی و زنانگی دانسته و مسأله تبعیض جنسیتی را بشر را محل جم عربیابندیگر 

ن مدّعا . شاهد بر ای9گرددپای مرد متصوّر میسازد. او امکان رسیدن به کمالات را برای زن هممنتفی می

 . 4شودتراز با آدم ابوالبشر)ع( قایل می)س( هممنزلتی است که برای مریم

در اندیشه محی الدین تأنیث در مقابل تذکیر نیست، به این معنا که فقط یه، برخلاف تصور اولبنابراین 

از همین . 5دو ساحت منفعلانه و فعالانه است جنبه انفعالی محض داشته باشد، بلکه تأنیث شامل و جامع

 . 6«من از وجهی شوهرم و از وجهی همسر)زن(»گوید؛ می جاییروست که در 

زنانگی را نیز به مانند مردانگی و حتیّ فراتر از آن در نظام آفرینش  عربیابنگونه که بیان شد همان

نقشی کلیدی  عربیابندارای واژگانی است که از نظر  فصوص الحکمداند. در همین رابطه کتاب دخیل می

این است. که « ذات»ها کلمه ترین آندر خلقت داشته، ولی از نظر لغوی جنسیت زنانه دارند. اولّین و مهمّ

در نظر « قدرت»و « اراده»فت کلیدی از این هفت مورد یعنی . دو ص7ذات به نوبه خود هفت صفت دارد

متأثر گشته، لاجرم عملکردی انفعّالی داشته و « علم»و « حیات»از دو صفت کلیدی دیگر یعنی  عربیابن

. شیخ اکبر معتقد است که زن تجلیّ قدرت الهی در بین ماسوا است. زیرا 8گردندویژگی زنانه محسوب می

واقع نیازمند دردر پدیده شکوهمند ازدواج طلب و نیاز از سمت مرد است و جلوه و ناز از سمت زن و 

                                                           
 252-259همان:صص  1

 333روزبهان، شرح شطحيات،همان:  2
 113، 8، فتوحات مکيه، قاهره: المکتبه العربی،ج 2919عربی، ابن 9
 211، 1همان:  3

، شرح فصوص الحکم، تصحيح جلال الدّین آشتيانی، تهران: 1317داود قيصری،  و 217، فصوص الحکم، همان: 1331عربی، ابن 5

 1113، علمی
 1، 3فتوحات، همان:ج، 2919عربی، ابن 1
، مطلع الخصوص الحکم فی معانی 1311، و داود قيصری،92و حسين خوارزمی، همان:  191، 5، همان: ج2919عربی، ابن 7

 2،173تا، انوارالهدی، ، بی2و  1فصوص الحکم، ج 
 39، 2عربی، همان: جابن 8
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از « ذات»دارد. زیرا آفرینش به واسطه « مؤنث»نیز ویژگی« اراده»همین ترتیب صفت به9تر است.ضعیف

حال باید اینبا گیرد. زیرا ذات در حالت بسیط خود امکان خلق غیر را ندارد.حقیقت انجام میطریق این 

این صفت  بوده، زیراترین نقش و صفت زن اثرپذیری و انفعّال مهمّ عربیابندر اندیشه  اذعان نمود که

مفهوم اموتّ   9ش است.. او همچنین معتقد است اصل هر کس از مادر2باروری زن استاستعداد یادآور 

(، به معنای احاطه داشتن و جامعیت است؛ زیرا این ه 698)مادری( از نظر شارح فصوص الحکم، قیصری )م

صفت و یا دیگر صفات چون حی، عالم، قادر و یا اسمائی چون اوّل، آخر، ظاهر، باطن و... احاطه کلی بر 

. به عبارت بهتر مادر دارنده کمالات فرزند و 4شوندتمام اشیا دارند و به همین دلیل امهات اسماء خوانده می

 دربرگیرنده است. 

  .5کنددر مراحل آفرینش بازی مینقش اصلی را است که عنصر زنانگی  درواقع این شیخ اکبر از نظر

 .کاهدچیزی از جایگاه زن نمی زنانه -منفعل، پذیرنده، زایا و مادر –با توجّه به تعریف او از تأنیث  این نگاه

شود حداقل دو عنصر ، مشخص میعربیتوسط ابن های تثلیث بیان شدهبا دقتّ در طرح واره همین راستادر

گوید آدم که مذکر است بین دو مؤنث یعنی جا که میاز جمله آن ها وجود دارد.مؤنث در هریک از تثلیث

 دهد. نشان می عربیابندر اندیشه را غلبه وجه زنانگی در آفرینش  تلقیاین  .6ذات و حوا خلق شده است

د. توجّه او به این موضوع تا جایی است پنداربسیار حیاتی مینقش زنان در ازدواج را  عربیابنچنین هم

فصوص الحکم، دوست داشته شدن زنان از سوی پیامبر)ص( را نه صرفاً امری کتاب که در فص آخر 

زنان بهترین  این نگاهدر. 7داند که همان طبیعت کلی استظاهری بلکه به واسطه مرتبه معنوی ایشان می

بر این او  هکجایی آن ازهای خداوند و ابزار کمکی او برای پیدایش اشرف مخلوقات هستند. این امر واسطه

-ملاحظه میلذا  8گردد.، آشکار میهای مورد پسند پیامبر)ص(، ازدواج بودهکه از روش کندمیتاکید  سنت

آفرینی زن به عنوان آینه بازتاب دهنده زیبایی ازلی و نگرش مشابهی به نقش عربیابنروزبهان و که گردد 

 اند. زمینی البته در قالب عشقی عفیف و به دور از تمتع مادی داشته هموضع شکوفایی عشق  در مقام معشوق

 

                                                           
 115، 5همان:ج  1
 211، 3همان:ج  – 971، 2همان:ج 2

 17، 2همان:ج  9
، ممدالهمم در شرح فصوص الحکم، تهران: وزارت فرهنگ و 1978، و حسن حسن زاده آملی 93 -97،صص 1قيصری، همان:ج  3

 559ارشاد اسلامی،
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 213عربی، فصوص الحکم، همان:  ابن 1

 213، 1عربی، فصوص الحکم،همان: ابن 7
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 جمع بندی و نتیجه گیری

-ابن وبرای روزبهان در اینجا و در مقام پاسخ به پرسش های مطروحه در بخش مقدمه می توان گفت؛ 

مرگ آن است.  به معنای عشقبرای  انتهاقائل شدن به وجود لذا  بوده،پایان بیو یگانه ی تعشق حقیق عربی

در این نگاه هر چند وجود مراتبی برای عشق تصور شده است، ولی نگاه ابزاری به آن مورد تایید نبوده 

به عنوان را خصوصاً عشق انسانی ، عشق عالم تصوف حالی است که بسیاری از متقدمیناین دراست. 

رهوار « مرکب»یا صعود  «نردبان»اند که در بهترین حالت عشقی غیر اصیل و اصطلاحا مجازی تلقی نموده

ای به از مرحله عشق مجازی در این نگرش لاجرم باید  9ساحت عشق راستین می تواند باشد.به رسیدن 

ی روزبهان و ابن پیش کسوتان تصوف، دست کم به اندازهتوان گفت که وانهاده شود. به این ترتیب می بعد

به  دوهر و شیخ اکبرشیخ شطاح این در حالی است که د. انشتهدان عشق انسانیبه  «قدسی»نگاه  عربی،

نیز  دندهکه از ماهیتّ عاشق می تحلیلیدر ها آنعشق در کلیه مراتب هستی قائل هستند. داشتن سریان 

 هکه قائل به رهاکردن معشوق برخلاف غالب نظراتنظر این دو در تفاوت بارزی با دیگر صوفیان دارند.

یابد بلکه دگردیسی اصلی یر می، این معشوق نیست که تبدّل و تغیمجازی برای یافتن معشوق حقیقی هستند

گردد، در همان اش متحول میجوهره حسی و ادراکی به این ترتیب در حالی که جان عاشق رخ داده،در

زن و عشق »ذیل تیتر  اما با توجه به مطالب ارائه شده در کند.معشوقه زمینی تجلی حق را مشاهده می

در خصوص جایگاه زن در اندیشه و زندگانی این دو عارف، به تعبیر امروزی می توان گفت؛  «عفیف...

جایگاه زن در عشق اصطلاحا مجازی نه صرفا در حد آبژه ای برای نگاه خیره و آلوده به هوس مردان، بلکه 

     الهی است. دیس تمام نمای حقیقت سرمدیهاتفی از عالم غیب برای الهام بخش سالکان ره نجات و تن

و کمتر در خصوص روزبهان  عربیتر در مورد ابنکه بیشحال ویژگی منحصر به فرد دیگر درعین

ن توارو میهای متداول در موضوعات مورد بحث است. ازاین، شکستن قواعد و برداشتکندصدق می

با معانی رایج این  عربیبنوهم در سنت عرفان نظری اعقل، خیال و گفت ترتیب معنای حقیقی و مجازی، 

چنان که در جا دیگر عالم محسوسات، آناین .دارداسلاف صوفیه فاصله  آراء و حتی در علوم دینیلغات در

شود، معنا تر از هر چیز دیگری شمرده میساحت علوم تجربی و برخی گرایشات پرنفوذ فلسفه حقیقی

بستن زنگار  . به این ترتیب عالم طبیعت ماحصلگرددمی تلقیترین سطح وجود بلکه پایین نگشته

 گردد. می برشمردهبه واسطه درآمیختن با ماده که ذاتاً فسادپذیر و عدمی است،  ،وجودهای اعلی مرتبه

بام ی برشدن بر که براتخته بند تن، گریزی ندارد جز آن انسانبرآنند که  عربیابنروزبهان و بنابراین 

را متناسب با شرایط روحی و تجربه زیسته خویش به  شناخت خود از تجلیات حق ،جهان کون و فساد

اساساً برای  خواهند بگویند کهعربی و روزبهان میعبارت دیگر ابنبهرسمیت شناخته و به آن تکیه کند. 

واسطه حقیقت که همانا ذات بیکند، امکانی برای درک ویژه تا زمانی که در کره خاکی زندگی میانسان، به
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بسنده نماید.  مطلق ازلیشناخت تجلیات آن حقیقت حضرت حق است، وجود ندارد. لاجرم انسان باید به 

های نورانی صادر به مثابه شعاعدر صورت انسان به ویژه زن مجسم گشته  ترین آناین تجلیّات که عالی

مبنای تواند برو کیف این تجلّیات برای هر انسان می . کمهستندیعنی ذات حق، منبع اصلی، همان شده از 

 او متفاوت باشد.  و مسیر زندگی درک ،جوهره وجودی

که  ی این پیام هستندهق بردارنددر کتاب ترجمان الاشوا عربیابنقصاید از تعدادی راستا  درهمین

 های بشری و خداگونهفانی شدن از منیت یگداز صوفی در ره عشق موجب صافی شدن او و به تعبیرسوزو

 ؛ترجمان الاشواق از آن جمله است بیتی در قصیده چهل و چهارم .گرددشدنش می

 «روحه کل من اشب بها                                 نقلت عن مراتب البشر»

 9«سوزد، از مراتب انسانیت به در می کند.سروری است که هر که از عشق او می»

با عنایت به شرح نیکلسون این بیت به تأثیر پذیری عشق الهی در فراز بردن انسان پس از مرگش از 

همان عالم  یعنیدهد تحول و تبدل رخ میدر صور جا در آنمرتبه وجودی خاکدانی به مقام و جایگاهی که 

 .2مثال، اشاره دارد

سوز و  ریاضت و در اثردر خصوص لزوم دگردیسی جان صوفی ابیاتی  نیز عبهرالعاشقینکتاب  در

 ؛ وجود دارد برای یافتن چشم حقیقت بیناز عشق دگ

 هیچ منمای روی شهر افروز                         چون نمودی، بر آن سپند بسوز»

 9«آن جمال تو چیست؟ مستی تو                      وان سپند تو چیست؟ هستی تو

ای را مطرح دغدغه ی بیشتربا شدت عربیابنهم  وروزبهان هم  دامهدر ا تر آمد،همان گونه که پیش اما

کنند مبنی بر این که شرط این تحول درونی برای صوفی عاشق آن است که در مسیر صعودش و در می

های همعشوقزن به مثابه ترین شکل در هیئت مراحل مواجهه با تجلیات صفات الهی که عمدتاً و در کامل

سخت »نویسد؛که روزبهان میها است چنانآن عشق ظاهر نماید، متوقف نماندن درزمینی یا اثیری رخ می

-چابک غواصی است در بحر مهر تو، تا از شوراب دریای امتحان اصداف لآلی مشاهده جلالی بیرون می

یکم ترجمان  نیز در قصیده سی و عربیابن 4«آورد، که در قعر آن بحر عمیق صدهزار نهنگ شهوتست...

 کند؛غفلت صوفی از منبع نور به واسطه تصرف قلبش توسط معشوق زمینی ابراز نگرانی میالاشواق از 

 باشام من بازل رحلو                                لیحمل من حسنه فایق»

 «فی حبهم صادقو یترک صبا بذات الأضا                             قتیلا و 
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ها زین کردند تا کسی را حمل تر از شتری است که دندان پیش برآورده و کاملاً تربیت شده و آنشوم»

کنند که از زیبایی بر او برتری دارد. و باید کشته آن عاشق شیفته که در عشق ایشان راستگو است در ذات 

 9 «الأضا رها شود.

ده و آن وبرای سالک از آن نگران ب عربیابنه خطری دارد که طبق برداشت نیکلسون این ابیات اشاره ب

ان یاین که شوق صوفی به معشوق زمینی چنان قلب وی را تصرف کند که نس خواند.ترین چیز میرا شوم

بر او عارض گشته، رمز ذات پروردگار را که در این تجلی ظاهر شده است را فراموش نماید و لذا در مسیر 

 . 2هلاکت افتدکمال عشق به 

روزبهان  و تجربه توان اندیشهمی گویی به سوالات مطرح شده در بخش مقدمهدر مقام پاسخ در مجموع

 هر دو؛ کرد تحلیل متفاوت سلیقهدو با  در عین حال و و ابن عربی درباره عشق را در چارچوبی واحد

و انسان توسط خداوند و در  هستی عارف مورد بحث ضمن معرفی عشق به عنوان اساس آفرینش جهان

بوده  جنسهمعشق الهی  وکه عشق انسانی بر این دیدگاه  خود، راه ارتباطی انسان با پروردگارعین حال شاه

 اتفاق نظر دارند. نوری واحد هستند،  از و

پروا و پرشور، روزبهان بی کهشته در حالیتر رنگ و بوی نظری داعربی بیشهای ابننوشته این میاندر

مخاطبانش  . شیخ شطاحنمایدرا بیان میتجربیات عینی خود  گوییای که گونهبه، است گفته سخن از عشق

کند. لذا شاید با اندکی اغماض در خصوص برخی را هم تشویق به اتخاذ چنین نگرشی به عشق انسانی می

این به به نوعی مکمّل یکدیگر تصور کرد؛ وها بتوان آراء این دو را در یک چارچوب ها و همپوشانیتفاوت

سخن  دشوار است، افرادهضم آن برای  کهکه روزبهان از مکاشفات عجیب و شطح آمیزش ترتیب زمانی

در خصوص ساحت خیال خلاق و نقش آفرینی آن در مسیر  عربیابنتوضیحی که گوید، کلامش با می

واسطه برخی گری روزبهان از تجربه بیروایت دیگر د. از طرفگردتر میفهم قابلدهد، ارائه میصوفی 

 یه و البته مکاشفاتی را که شیخ اکبر نقلتر نظرهای روحانی نیز به نوبه خود، امکان درک ملموسصحنه

آن را تبیین  چگونگیده و کرمذهب عشق را معرفی  عربیابناین ترتیب آورد. بهرا فراهم می نموده است

لذا در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت  گذارد.عمل همین باور را به نمایش می نماید و روزبهان درمی

سلوک  و هسته اصلی به عنوان روح حیات دینی، بنیان هر عبادت حقیقی و سرمنشاءرا هر دو تن عشق 

 .باز تعریف نموده اندعرفانی 

که تصور کرد گونه شاید بتوان این عربیابندر تفسیر پدیدار عشق در نزد روزبهان و که کوتاه سخن این

به سمت سوی  او را ،های ظاهریزیباییعلاقه به های طبیعی و جسمانی موجود در انسان از جمله زمینه

ها یعنی در واقع تمهیدی است که معشوق حقیقیِ نشسته در پس حجاباین  دهد.دگرخواهی سوق می
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در بارگاه کبریایی نهایتاً را رفته رفته متحول نموده و  هانآنهد، تا پروردگار عالمیان در پیش پای بندگان می

 به مجاورت خویش فراخواند. 
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